
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چمدان بزرگ و قرمزرنگ را از زیر تخت بیرون کشیدم و روی آن انداختم. دیدن 
 درتر کرد. آخرین سفرم با مامان، ها حال خرابم را خرابیادگاری مادرم بعد از مدت

 همین چمدان کلی لباس چپانده بودیم تا راهی مشهد شویم.

ها را باز نکند. در ی گذشتهندوقچهبه ذهنم قفل زدم تا ص بغضم را فرو دادم و 
برهم و شلخته داخل چمدان انداختم. هایم را درهمتعلل لباسبی کمد را باز کردم و

اند و احیاناً هدیه صاحبش هایم در این خانه بمخواست یک دانه از لباسدلم نمی
تا کردن و درست چیدنشان را هم نداشتم. انگار  یبشود و از سویی سلیقه و حوصله

ها و ی مرا در خود پنهان داشتند؛ رازها و شادیها هویت و گذشتهاین لباس
تابخانه ی کهای بالاترین قفسهی خاطراتم را از پشت کتابهایم را... جعبهخستگی

 ها گذاشتم و مستأصل، خیره به وسایلم ماندم.را هم روی لباسآن برداشتم و 
دانستم روزگار چه ام ایستاده بودم و نمیی جدیدی از زندگیی دورهمن در آستانه

ای برایم تدارک دیده است! من کم از این دنیا بینی و تازهپیشهای غیرقابلبازی
رگیر آنکه بخواهی دها بیاما خیلی وقت نخورده بودم و امیدی به بهبود جهانم نداشتم

ند! کات را بالا و پایین میفهمی چطور زندگیشوی که خودت هم نمیماجراهایی می
 دهد، هم دنیایت را.اتفاقاتی که هم تو را تغییر می
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ی رهنگاهی از پنجلش دادم و نیمدر چمدان را بستم و با سختی نزدیک کتابخانه هُ
ان از شها و زندگین انداختم. آسمان صاف و آفتابی بود و آدمبزرگ اتاقم به بیرو

رسیدند. قرار بود از آن به بعد ی دوازدهم آن برج بلند، کوچک و دور به نظر میطبقه
ای منزلم باشد. قرار بود پرت شوم میان سه طبقه وجورجمعاولِ ساختمان  یطبقه

 دنیایی که تمام تلاشم فاصله گرفتن از آن بود.
ی سیاه و شال سفیدم را از روی پشتی تک مبل اتاق برداشتم و کیفم مانتوی پاییزه

کس خانه نبود، گرچه بود و نبودشان برای را روی دوش انداختم و بیرون زدم. هیچ
کرد. برای رفتن سر قرار مهمی که داشتم نیازی به حرف شنیدن از کسی من فرقی نمی

تی ها پیش به قول کنمایی و نصیحتی. من از مدتخواستم، نه راهنبود. نه پندی می
 و باری به هر جهت شده بودم. سرخودنیآست

 
ای در سالنی کوچک نشسته بودم و صدای از نیم ست چرم قهوه نفرهتکروی مبل 

ود شنیدم. وقتی رسیدم منشی خواسته بهای کدر میصحبت زنی را از پشت پارتیشن
ی سر دوانیده شدن حال و حوصله اصلاً بروم و روز دیگری برگردم، ولی من که 

دن مبل به انتظار دینداشتم با بردن اسم آقای گودرزی دهان منشی را بستم و روی 
ا عذرم را چاره چرمدیرمسئول نشستم. بعد از پنج شش دقیقه تازه فهمیدم منشی بی

نین ی چبرای وجهه اصلاً آمد خواسته است. صدای نالان زن که کم و بیش بیرون می
 شرکت معتبر تبلیغاتی خوب نبود.

 کردم دوستم داری!ــ فکر می
 ا نگذاشت آن پوزخند از ته دل باشد.در دل پوزخند زدم، ولی بغض صد

 ـچطور می  تونی به همین راحتی بزنی زیر همه چیز؟ـ
فکر کردم دعوایی عاشقانه و داستان تکراری قال گذاشته شدن دختری ساده و 
دست به سر کردنش بعد از سوءاستفاده است. پس با مدیرمسئول عیاشی طرف بودم. 

توانستم محتاط و مراقب جلبی است و می م آدمب بود که همین اول کار فهمیدخو
 رفتار کنم.
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 ـخیلی بی  رحمی هومن!ـ
بالاخره سکوت مرد شکست و صدای صاف و لحن مکارش به گوشم رسید. 

 شد فهمید چهن صدایش میزد ولی حتی از تُتر از دختر حرف میگرچه خیلی آرام
 گوید.می

 ـبرو خونه... شب صحبت می  کنیم.ـ
طور التماس به ماندن اینخواهد طلاقش دهد و زن ست! میپس همسرش ا

خواست بروم سراغش و بگویم هر چقدر هم عاشق باشی نباید ! دلم میکندمی
طور خودت و غرورت را به لجن بکشی. بعد فکر کردم به من چه ربطی دارد! این
  انداختم ودانستم میانشان چه اتفاقاتی رخ داده بود. در دل شانه بالاچه می اصلاً 

زیرچشمی منشی را دید زدم که انگار نه انگار دور و برش چه خبر است، تند و تند 
 کرد. این همه خونسردی و آرامش، حسادت برانگیز بود واقعاً!مطلبی تایپ می

 خوام! باید الان تکلیفم رو روشن کنی.ــ نه نمی
ای دست از لحظهصدای زن که ناگهان بلند شده بود باعث شد حتی منشی هم 

 کار بکشد و به رویم نیمچه لبخندی بزند و آهسته بگوید:
 ـمی بینید که اوضاع مناسبی نیست. الان هم آخر وقته... بهتره برید و فردا تشریف ـ
 بیارید.

در کنار هم از آن بیرون  بلندقدخواستم بلند شوم که در باز شد و زن و مردی 
رسیدند، شاید زن کمی کمتر. بازوی گی به نظر میسال آمدند. هر دو در اوایل سی

آلودش سرخ و ی اشکبزرگ و قوی مرد اسیر بود و چهره باریکش در دست
گاهی به من نرسید تا عصبانی. نیمپریده به نظر میبرافروخته! مرد اما بیشتر رنگ
 رو به منشی گفت: ،مهم نیست اصلاًانداخت و بعد انگار وجودم 

 ـالان برم  گردم.یـ
توانست با وجود زن پریشانی که چقدر خونسرد و آرام بود این مرد! چطور می

کرد انگار پدری کنارش بود این همه عادی به نظر برسد؟! طوری رفتار می
گرداند و به جای عصبانیت، فقط کمی از دست او کلافه اش را به خانه برمیدختربچه
 است!
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ی نصفه و نیمه از دهانش بیرون "ببخشید"ر خورد و دوباره نگاهش روی من سُ 
رسید شرمنده یا معذب باشد. رفتارش چنان بود که شک به نظر نمی اصلاًآمد؛ گرچه 

کرده! زن جوان که شاید کردم شاید یک نفر دیگر در اتاق بوده و زن با او بحث می
ی ون رفت و در به آرامهمراه او بیر ریزسربهشرمنده و  ،تر از من بودچند سالی بزرگ

از  شدی اول از این مرد خوشم نیامد. چطور میپشت سرشان بسته شد. همان لحظه
شود مردی ظاهر باشد! چطور میچنین مردی خوشت بیاید، حالا هر چقدر هم خوش

های خودم حس و رفتار رباتیکی حتی یک ثانیه به دل بنشیند! بدبختیبا چنان نگاه بی
کردم. راستی که اجبار چه بلاهایی بر سر آدم  باید با این آدم هم سر میکم بود، حالا

 آورد!می
ی گفتم و از دفتر بیرون آمدم. حال خوشی "ببخشید"حوصله بلند شدم و بی

ی پاگرد کم اضطرابم از ساعتی پیش کمتر شده بود. سمت پنجرهنداشتم، ولی دست
غض با لمس فندک، یاد حرف دکتر افتادم و برفتم و سیگاری از کیفم بیرون کشیدم. 

همین کلمه  دقیقاً... "لعنتی"کردم. گفته بود دیگر نباید طرف این لعنتی بروم. گفته بود 
. است یجدام به کار برده بود و من فهمیده بودم قضیه را برای دوست تازه

ام ندهی آیخواستم باور کنم. این چیزی نبود که براخواستم جدی بگیرم. نمینمی
 ت.خواست و آرزویش را داشبینی کرده بودم. این سرنوشتی نبود که مادرم میپیش

س کخواستم و این به هیچخواست بشود. من الان سیگار میبه جهنم! هر چه می
ی لبم گذاشتم و فندک را روشن کردم. دود غلیظ شد. سیگار را گوشهمربوط نمی

هایم کشیده شد و با آهی بلند دنیای جلوی چشمانم ریهک اول درون سیگار با همان پُ
سوی کوچه و زن و مرد کنار آن را آن جگری تر کرد. از پشت مه، اسپرتیجرا کثیف

. به کرددیدم. مدیرمسئول بود با همسرش که انگار در مقابل سوار شدن مقاومت می
مدیرمسئول، محکم نظرم مرد دیگری هم پشت فرمان بود که در از داخل باز شد و 

و مقتدر زن را روی صندلی نشاند و در را آرام به رویش بست. عمل با زور انجام 
رسید! حس کردم هر لحظه بیشتر رفتار این مرد برایم خشن به نظر نمی اصلاً شده اما 

ی پنجره له کردم. خودم هم ای سیگار را روی لبهشود. با تک سرفهجالب می
م است! به قول رها معلوم نبود با خودم چند چندم! دکتر گفته فهمیدم چه مرگنمی
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دانستم به حرف دکتر هستم یا به دل خودم! تازه این دل و من هنوز نمی "نکش"بود 
های هم برایم مصیبتی بود. یک طرفش لجباز بود و خودسر و یک سویش ادای آدم

 آورد.باوجدان را درمی
دانستم، مرا از ئول که هنوز نامش را نمیباز شدن در ورودی و حضور مدیرمس

قدر که حرص و بغض فراموشم شود. داشت از عرض افکارم بیرون کشید، اما نه آن
د به ی وروکرد و حالا درست زیر پای من در آستانهحیاط کوچک و با صفا عبور می

م! تکریدور بود. نفهمیدم چرا یک آن دست پیش بردم و ته سیگار را روی سرش انداخ
تد. اش بیفایحالت قهوهقدر دقیق بین موهای خوشکردم اینحتی فکرش را هم نمی

ایستاد، دست به سرش کشید و با دیدن ته سیگار خاموش با عصبانیت سرش را بالا 
بدون  نصیب بمانم.گذاشت از خشم نگاهش بیی دو طبقه نمیگرفت. حتی فاصله

ش . موهایتر از همسرش عمل کرده بودمموفق شک من در تحریک او به واکنش تند،
را چند بار تکاند و خواست دهان باز کند که چهره در هم کشیدم و وانمود کردم جا 

 ام.خورده
 ـای وای ببخشید،   متوجه نبودم کسی پایینه! اصلاًـ

چند لحظه فقط نگاهم کرد؛ یعنی خودتی! و بعد رضایت داد چشم از من بردارد 
نفس سر جایم ایستادم تا من هم با نگاهم به او بفهمانم این شود. با اعتمادبهو داخل 

تش کند و شخصیطور همسرش را سوار ماشین میی مردی است که آنرفتار شایسته
کشد. شاید آن لحظه خشمم کمتر از این مرد نبود! با را جلوی دیگران به گند می

 لم توقف کرد.هایی شمرده بالا آمد و با اخم مقابقدم
 ـانگار از مشتری  های ما هستید... بفرمایید بریم دفتر...ـ

اش برد؛ یعنی چقدر بوی سیگار کمی صورتش را جمع کرد و دست زیر بینی
آید، بعد نگاهم کرد تا جلو بیفتم. در نگاهش احترام نبود. حرف نگاهش با آنچه می

 مان!داد فرقی داشت از زمین تا آسدر رفتار نشان می
فتر دباز قدم به داخل اش را پذیرفتم، جلو افتادم و از در نیمهبه عمد احترام ظاهری

گذاشتم. وسط سالن کوچک ایستاده بودم که سمت در اتاقش رفت و آن را برایم 
 گشود و رو به منشی گفت:
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 ـبرای ما یه چایی بیارید لطفاً.  ـ
 به رویم نیمچه لبخندی زد. 

 ـچای که میل می  نید؟کـ
 ـبله ممنون.  ـ

س حدر را بیشتر باز کرد و عقب ایستاد تا من جلوتر وارد شوم. این همه احترام دو 
ترس و خنده! در را پشت سرم بست و از کنارم  آورد؛متضاد در من به وجود می

عبور کرد و من تازه توانستم عطر خوش و ملایمش را که تضاد غریبی با شخصیتش 
روی صندلی گردان و بزرگش نشست و به من هم تعارف داشت به مشام بکشم. 

ش را هایهای راحتیِ زرشکی، مخملی بنشینم. دستکرد مقابلش روی یکی از مبل
 روی میز به هم قلاب کرد و کمی به جانبم خم شد و خیره در چشمانم گفت:

 ـخب! امرتون رو بفرمایید.  ـ
ی ماری مجهز به اشت. مهرهی مار دای مخملی مهرهمطمئناً آن چشمان قهوه 

حصاری سفت و سخت! مثل اینکه سمتش جذب بشوی و بعد با مغز بخوری به 
فهمد در ذهن شوهرش چه چاره زنش چطور میدیواری عبورناپذیر! فکر کردم بی

 آید؟!گذرد و چطور با این آدم سنگی کنار میمی
 ــ من رو آقای گودرزی فرستادن.

خیزی آن را جلوی رویش گذاشتم. نامه را ن کشیدم و با نیمای از کیفم بیرونامه
لی نه اش رفت واختیار نگاهم سمت انگشت حلقهبرداشت و کمی عقب نشست. بی

ه کببرد ای دیدم نه حتی ردی از آن. نگذاشتم کنجکاوی، ذهنم را به سمتی حلقه
 ولی نبودم ووقت آدم فضخواستم. کارهای دیگران به من ربطی نداشت. هیچنمی

وتاه، ی کتر باشم. با خواندن نامهگرفتم تا راحتها هم فاصله میطور آدمطبعاً از این
کم حالت احترامی که در صورتش نشسته بود جای خود را به اخمی ظریف داد. کم

ام اش با دقت بیشتری روی چهرهسرش به نرمی از روی نامه بالا آمد و چشمان کشیده
 د.ثابت مان

 ی کار دارید؟ــ سابقه
 ـخیر.  ـ
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 تر.تر شد و نگاهش تیزاخمش غلیظ
 ی تحصیلیتون؟ــ رشته

 ـکامپیوتر، نرم  افزار.ـ
 ــ دانشجو هستید یا درستون تموم شده؟

 ـحدود سه ساله فارغ  التحصیل شدم.ـ
ها ایهآید یا چیزی در این مبگوید بهِتان نمی مثلاًدادم هر کسی بود این احتمال را می

ولی مطمئن بودم از دهان این موجود، محال است چنین چیزهایی بشنوم و البته 
 اش اطمینانم را به قوت خود نگه داشت.ی بعدیجمله

شغول ی تحصیلیتون پیدا کنید. حیفه اینجا متونستید کاری مربوط به رشتهــ می
 بشید.

 ـآقای گ  ودرزی گفتن در مورد من با شما صحبت کردن.ـ
کمی سرخ شد. خیلی واضح به او گفته بودم فقط کارش را انجام دهد و فضولی 

نمود خواست لبخند بزنم ولی واقعاً از نگاهش ترسیدم. گرچه آرام مینکند! دلم می
 قدر خوبدانم چرا من اینشد ولی نمیو شاید هر کسی متوجه خشم نگاهش نمی

 حس نگاهش را خواندم، احتمالاً چون خودم در حال حرص دادنش بودم!
 ـبله با من صحبت کرده بودن ولی من بسته به تجربه ردم ی کاری خودم عرض کـ

ی خودتون مشغول به که حیفه بعد از این همه تلاش و درس خوندن، توی رشته
چندان در حد و شأن شما ذارم تون میکار نباشید. ممکنه کاری که اینجا به عهده

نباشه... آخه جناب گودرزی نوع کار رو مشخص نکردن... فقط گفتن مسئولیتی به 
 شما محول کنم.
رنده نگاهم کرد. فکر کردم احتمالاً قرار است وردست آبدارچی باشم بعد تیز و بُ

زی یدانست دیگر چچزاندم. این مرد نمیای براقش میطور با آن چشمان قهوهکه این
تواند بر سر یک نفر آمده برای از دست دادن ندارم و شاید بدترین بلاهایی که می

 ام.باشد سر من آمده و فولاد آبدیده شده
 ـفعلاً می ی کاری داشته باشم و از طرفی قراره ساکن طبقه اول همین خوام سابقهـ

ت وقا چون هیچساختمون بشم و کار کردن اینجا هم برای خودم خوبه، هم برای شم
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 کنم.دیر نمی
ای زدم؛ یعنی خیلی بامزه هستم و او هم نیشخندی زد که آره جان لبخند مسخره

 خودت!
 ـبله شنیده بودم قراره برای واحد یک مستأجر جدید بیاد... پس شما هستید!  ـ

وقتی این حرف را زد بیشتر متفکر بود تا متعجب و من در تأییدش فقط سر جنباندم 
شم روی آبدارخانه. دوباره چ گوید باید برومدم تا ببینم کی میظر به او خیره مانو منت

 خطوط نامه چرخاند و بالاخره رضایت داد حرف بزند.
فوتی طوری فورینداریم و تا حالا هم پیش نیومده بود این ایــ هیچ پست خالی

ما و شرکت درد شکنم ببینم چی به مجبور به استخدام کسی بشم... تا فردا فکر می
 کشی دارید؟خوره. کیِ اسبابمی

 ـامشب! البته وسایلم زیاد نیست ولی امشب مستقر می  شم.ـ
 ــ همراه خانواده؟

 ـخیر من تنها هستم.  ـ
 جوری با پرسش نگاهم کرد که مجبور به توضیح شدم.

 خوام یه مدت مستقل از خانواده زندگی کنم.ــ می
ها شما تنها ساکن اینجا محسوب ی وسط خالیه و شبدونید که طبقهــ می

 شید؟می
 هایم نشست.باز هم آن لبخند مسخره روی لب

 ـبله!  ـ
ی عقد هستم و او هم عاقدی است که مرا با تنهایی طوری گفتم انگار سر سفره

یش ها پذیرفته بودم تا آخر عمر به پادهد. با کسی که با تمام کم و کاستیپیوند می
 خواست به من بفهماند برایشمانم. ابرو بالا انداخت و چشم از من گرفت، انگار میب

 چندان مهم هم نیست.
 ـباشه، پس... فردا ساعت هشت صبح اینجا باشید خانم...  ـ

 دوباره نامه را نگاه کرد و ادامه داد:
 ــ شمَن... شمَین... دستگار...
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ا ر "قسطنطنیه"ی ای کلاس اولی بخواهد کلمهطوری اسمم را خواند انگار بچه
 هجی کند! باز یک ابرویش بالا رفت و من اصلاح کردم.

 ـانگار اسمم رو بد نوشتن... ثمین رستگار.  ـ
ه کند چی دهانش را کج کرد و سری تکان داد که یعنی خب فرقی هم نمیگوشه

 خری باشی!
 ـبله ثمین! باش  ه خانم رستگار، پس تا فردا... ـ

ل داد و پا روی پا انداخت. فهمیدم جلسه تمام شده اش را کمی به عقب هُصندلی
است، پس بلند شدم و بعد از خداحافظی و تشکری کوتاه از دفتر بیرون آمدم. منشی 

ام یک آن چشم کرد و در جواب خداحافظیهنوز داشت تند و تند چیزی تایپ می
یتور گرفت، با لبخندی مؤدبانه سر تکان داد و دوباره سر کار خود برگشت. از مان

چقدر با آن چشمان کشیده و ژستی که به خود گرفته بود بدجنس و موذی به نظر 
 رسید!می

 
ها هم اصراری نکرده بودند. خواست بابا یا کتی برای کمک بیایند و آندلم نمی

طور مواقع حتی برای یک لحظه بود و کتی هم اینندار طبق معمول، بابا کمی حال
ماند هدیه که مرتب کردن اتاق خودش جزو گذاشت. میشوهر عزیزش را تنها نمی

رؤیاهای کتی بود چه رسد به کمک به دیگران، آن هم من! با کمک رها و سرایدار 
ب بود ولی خجا کردیم و چیدیم. چیز زیادی نشان که آورده بود، وسایل را جابهخانه

مان کرد و وقت گرفت. به کبابی نزدیک خانه چند سیخ جوجه همان هم کلی خسته
و برگ سفارش دادم تا آقامجتبی دلی از عزا دربیاورد و پولی هم بابت زحمتش 

ر کافی گفت به قدپرداختم که بعد از کمی تعارف گرفت. البته رها مخالف بود و می
شدم بدون گرفتن مزدِ را دارند ولی من راضی نمی شان هوای او و همسرشدر خانه

شد ام! هنوز به این اسم عادت نکرده بودم. باورم نمیام برود. خانهزحمتش از خانه
ها نام خودم را از آشرطم را همه به این راحتی پذیرفته باشند و من بالاخره توانسته

 کنار بکشم!
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یم نگذاشته، خوابم برد یا بهتر بگو شب به قدری خسته بودم که سر بر بالش 
ها بیهوش شدم. صبح جای اینکه با صدای زنگ گوشی بیدار شوم از صدای یاکریم

 ها وقتی مامانوقتشد صدای یاکریم را نشنیده بودم. آنها میچشم باز کردم. سال
 یگر مامان روشدم و بعد دست نوازشهنوز بود، هر روز صبح با این صدا بیدار می

گرفت و خواب را از چشمانم می آرامآرامنشست. نوازشی نرم که موها و کمرم می
کرد. یاد او مثل همیشه چشمانم را اشکی کرد و گلویم را ی مدرسه رفتن میمرا آماده

 قدر!چ دانستمهربان بودم...! فقط خدا میپر از بغض! چقدر نیازمند آن دستان گرم و 
ها بالا رفتم تا رأس ساعت در دفتر کار مدیرمسئول باشم. لهپنج دقیقه به هشت از پ

دانستم. به قدر دیروز مرتب لباس پوشیده بودم و جالب اینکه هنوز اسمش را نمی
گفت آمد. رها همیشه میبه چشم نمی اصلاًقدر کمرنگ بود که مثل همیشه آرایشم آن

ولی این چیزها خیلی وقت بود که زنم، هایم میها و لبانگار کمی آب دهان به مژه
ام را شد قید زندگیای میبرایم اهمیتی نداشتند. من، ثمین رستگار، چند هفته

 جوره زده بودم و نفس کشیدنم از سر ناچاری بود و بس!همه
ی باز شد. منشی هم معلوم بود تازه "تق"دست روی زنگ گذاشتم و در با صدای 

گذاشت. هر اش میاش را روی پشتی صندلیییزهآمده، چون داشت ژاکت نازک پا
دو با لبخند سلام و صبح بخیر گفتیم، او طبیعی و من مصنوعی! حس بدی نسبت به 
او نداشتم. در واقع هیچ حس خاصی نسبت به او در وجودم نبود، اصولاً آن اواخر 

 جورهایی خنثی بودم.یک
 ـآقای راد الان پیداشون می  ید؟شه. چای میل دارـ

ید و اش راد بود. مفتشکر کردم و روی همان صندلی دیروزی نشستم. پس فامیلی
مختصر! درست برخلاف خودش با آن همه رمز و راز و پیچیدگی رفتار و نگاه! 

ظ ام را حفای نیست و تصمیم داشتم همان اول کار فاصلهمطمئن بودم او مرد ساده
ضافه شود. ها اخواستم یکی دیگر به آننمی هایم کامل بود وکنم. کلکسیون بدبختی

باز گذاشته بود تا مجبور نباشد مدام کم باقی کارمندان آمدند. منشی در را نیمهکم
نگاهی اجمالی به جلوی در برود، چون همه تقریباً همزمان رسیدند. هر کدام هم نیم

 شدند.گم می هاشنیپارتانداختند و پشت من می
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پوش و باابهت! با آن پاهای بلند و کشیده، خست به خرج خوش بالاخره آمد.
ا شد. بداشت. شاید هر دو قدم من یک قدم او محسوب میداد و بلند گام برمینمی

دیدنم به قدر یک لحظه مکث کرد و لبخندی کوچک از سر ادبی تحمیلی و نمایشی 
 بر لب آورد و گفت:

 ـیه  کم دیگه بیایید اتاقم.ـ
عنی ی "کم دیگهیه"جا بلند شد و به آشپزخانه رفت. من هم فکر کردم منشی از 

چقدر دیگر؟! دو دقیقه؟ پنج دقیقه؟ یا بیشتر؟! وقتی منشی قهوه به دست آمد باز 
نی چقدر! یع "کم دیگهیه"و من فهمیدم  "بفرمایید خانوم"لبخند بر لب آورد و گفت 

ی نه دستش ندهم. مطمئن بودم بالاخره تلافگرفتم تا بهاها را یاد میخوب بود این چیز
آورد. پشت سر منشی وارد شدم و دیدم قهوه را با احتیاط ته سیگار را سرم درمی

 مقابلش گذاشت.
ه سری به اون تالار ــ ممنون خانم حبیبی. لطفاً به مجید یادآوری کن امروز ی

 تأسیس هم بزنه.پذیرایی تازه
 قصر درست کردن.های ــ شنیدم یه چیزی تو مایه

 جای جواب روی حرف خودش تأکید کرد:
 ـپس بهش می  گید.ـ

 ـبله حتماً.  ـ
 ای مکث گفت:در که بسته شد آقای راد بدون لحظه

 ـدیشب با آقای گودرزی صحبت کردم و متوجه شدم این شغل رو بیشتر محض  ـ
ه شنمیامتیاز این دفتر هستند و خواید. به هر حال ایشون صاحبسرگرمی می

ه شما تونم بکاری رو می درخواستشون رو ندید گرفت... من خیلی فکر کردم که چه
محول کنم و به این نتیجه رسیدم فعلاً کمک دست آقای سبزی باشید تا هم کار یاد 

 بگیرید، هم وقتتون پر بشه.
به قدر چند لحظه سکوت کرد تا چیزی از من بشنود و وقتی سکوتم را دید ادامه 

 د:دا
 ـاگر مشکل یا سؤالی نیست شما رو به آقای سبزی معرفی کنم.  ـ
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 شان است؟ اما زبان به کام گرفتم و منتظرخواستم بپرسم سبزی همان آبدارچیمی
ل داد و آن پاهای درازش را از زیر اش را به عقب هُ. صندلیشودیمماندم ببینم چه 

ایستاد  اش شروع شد. عقبمصنوعیمیز بیرون کشید و ایستاد. باز هم رفتار به شدت 
و با دست تعارف کرد جلوتر بروم. بلند شدم و بدون تعارف جلوتر از او از اتاق 

دانستم باید کجا بروم، ایستادم و او در اتاق کناری بیرون رفتم، اما از آنجایی که نمی
کار  میز ی اتاق خودش شدم که سهرا گشود و باز کنار ایستاد. وارد اتاقی به اندازه

د ای کوچک حاوی چنمجهز به سه سیستم کامپیوتری در آن قرار داشت. کتابخانه
ی اتاق، آن مکان را به شدت شبیه دفترهای اداری زونکن و درآور بزرگ گوشه

خیز شدند و سلام کرد. دو زن و یک مرد جوان با ورود ما سر بلند کردند و نیممی
 دادند. راد سمت مرد رفت و گفت:

 ـ مجید جان ایشون خانم...ـ
میلت را اهمیت هستی که فابرایم بی قدرآنیعنی  برگشت و با استفهام نگاهم کرد؛
 یادم رفته است! به جایش ادامه دادم:

 ــ رستگار...
 طورخوام فعلاً در مورد کارهای بانکی و همینــ بله، خانم رستگار هستند. می

 رو یادشون بدی. بازاریابی از ایشون کمک بگیری و کار
جوان که با آن قد متوسط و اندام گرد و فربه تضاد جالبی با راد داشت، با تعجب 
نگاهش کرد و خواست حرفی بزند که با نگاه معنادار او ساکت شد. برای راحتی 

 خیال او و خودم گفتم:
ده و من هم قول این شغل از همین امروز برای من ساخته ش ،ــ نگران نباشید

زحمتی براتون باشم و مزاحمتون نشم. فکر کنید قراره کارهاتون رو دستیار کم دممی
 با کسی شریک بشید بدون اینکه از حقوقتون کسر بشه.

حالا دو زن جوان هم علاوه بر سبزی و راد میخ صورت من شده بودند که خونسرد 
ماتحتم بود! ها و طرز تفکرشان به زدم و انگار کل دنیا همراه آنو راحت حرف می

 راد زودتر از همه از شوک بیرون آمد و پوزخند زد.
 ـکاملاً درسته! ایشون سفارش شده هستند و کار در واقع براشون یک نوع تفریحه!  ـ
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ده بود، ام قایم شدانم چرا یک مرتبه بغض لعنتی که انگار جایی پشت حنجرهنمی
اشت. زود سرم را به جانب آنکه بخواهم نم بردخودش را نشان داد و چشمانم بی

ی اتاق برگرداندم و پلک زدم تا اشکم پس گلدان تزئینی و پر شاخ و برگ گوشه
ها را نداشتم و تمام آرزویم این ی این بازیحوصله اصلاًداند که برود. فقط خدا می

تر سبزی بود که زود بارنیاتر بگذرند و تمام شوند! بود که این روزها هر چه سریع
 حرف آمد: به

 ـهومن جان شما برو و خیالت راحت باشه. من حواسم به خانم رستگار هست.  ـ
هایم گم شده بودند، برگشتم و با جسارت به چشمان عبورناپذیر حالا که اشک

هومن راد خیره شدم؛ یعنی برو زودتر شرت را کم کن. نفس بلندی کشید و رو به 
 سبزی گفت:

 ـامروز حتماً ایشون رو همرا  ه خودت ببر.ـ
ر حرف طوببر بلایی سرش بیاور تا یادش نرود با من چه"گفت انگار داشت می

ن است کرد مطمئمجید سبزی مردد بود برای گفتن چیزی. رفتارش معلوم می "بزند!
نخواهم آمد، ولی نگاه تیز راد ساکتش کرد و اعتراضش تبدیل من از پس این کار بر
فتن ی پهن و گوشتالودش را بالا و پایین برد. با ره سینهای شد کبه نفس عمیق بیهوده
تر شد و مجید لبخندی زورکی بر لب آورد و با استیصال نگاهم او انگار جو سبک

 کرد.
ــ خب برای شروع بگم که فضای شرکت ما خیلی صمیمی و راحته... همدیگه 

 هی بودنمونه.دانشگاو هم زنیم، البته دلیلش رفاقترو با لقب یا به اسم فامیل صدا نمی
 پروا گفتم:راحت و بی

 ـپس من از فردا مدیر رو هومن صدا بزنم؟!  ـ
 شان را بگیرند و مجید هم لبخند بر لب آورد.دخترها نتوانستند جلوی خنده

 "آقای راد"ها اون رو همون ــ خب بذار بگم که هومن با همه راحته ولی خانم
 زنن.صدا می

 دانشگاهی نبودن؟همــ مگه 
که مجید ابرویش را کلافه بالا داد و پفی کرد. یکی از دخترها جلو آمد و درحالی
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 لحظاتی قبل بر صورتش مانده بود، گفت: یهنوز آثار خنده
شی، فقط حواست باشه یه ــ یه مدت که بگذره خودت متوجه روابط بین ما می

 !"هومن جون"وقت به آقای راد نگی 
ها به هوا رفت و مجید دست بین موهای مجعدش کشید و ی دخترخندهباز هم 

 ی حرف دوستش گفت:شانه بالا انداخت. دختر دیگر در ادامه
مه ه ،ــ این روی هومن جون رو نبین، اگر بزنه اون کانال و اعصابش به هم بریزه

 کشونه تو آتیش!رو با خودش می
ار با مدیری که خودش با همه راحت فکر کردم من خودم در آتش هستم، اما ک

 اشد.خردکن بگذارند باید جالب و البته کمی اعصاباست و بقیه به او احترام می
 


